
چند روز پیش این خبر در رسانه‌ها منتشر شد که اولین قطار باری روسیه با عبور 

از ترکمنستان و قزاقستان وارد بندر خشک آپرین ایران شده است. این قطار سفر 

خود را از ۹۰۰ کیلومتری شمال مسکو آغاز کرده، از مرز »اینچه‌برون« وارد ایران 

شـــده و در مدت ۱۲ روز به بندر خشک آپرین رسیده است. در این مراسم اولگ 

پولی‌یف، مدیرعامل لجســـتیک راه‌آهن روسیه یادآور شد که پاییز سال ۲۰۰۲ 

نخستین قطار از مسکو به سمت بندرعباس حرکت کرد که در مدت‌زمان طولانی 

و با صرف هزینه بالا به مقصد رسید؛ اما امروز و با تلاش‌های انجام شده از سوی 

شرکت‌ها و مسئولان کشور‌های ترکمنستان، قزاقستان و ایران، این مسیر به ۱۵ روز 

کاهش یافته و هزینه‌ها نصف شده است. هم‌زمان با این خبر کاظم جلالی، سفیر 

ایران در روسیه در پیامی از توافق ایران و روسیه برای تشکیل نخستین کنسرسیوم 

حمل‌ونقل دریایی مشترک خبر داد. کنسرسیومی که ماحصل نشست رؤسای 

سازمان بنادر و دریانوردی، مدیران ارشد دولتی و مدیران شرکت‌های بزرگ مرتبط 

بخش خصوصی دو کشور طی روز‌های 15 و 16 آبان در ماخاچ قلعه است. در 

این رویداد، ســـاختار و چهارچوب این کنسرسیوم مورد توافق واقع و مقرر شد 

جزئیات و متن رسمی آن ظرف حداکثر یک ماه آینده مذاکره، تدوین و ابلاغ شود. 

این کنسرسیوم مأموریت گسترش همه‌جانبه تجارت، ترانزیت و ترابری ترکیبی 

میان دو کشـــور را به‌عنوان هدفی راهبردی دنبال خواهد کرد. به بهانه این اخبار با 

مهدی سیف تبریزی، کارشناس مسائل روسیه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم تا اهمیت 

این اقدامات در پیشبرد کریدور شمال-جنوب و گسترش حجم تجارت با روسیه 

را بررسی کنیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

ورود قطار باری روســـیه به ایران و همچنین توافق ایران و روسیه برای 

یایی مشترک چه اهمیتی در  تشکیل نخستین کنسرسیوم حمل‌ونقل در

یدور شمال به جنوب دارد؟  پیشبرد کر

هم این اقدام و هم کنسرسیوم دریایی میان ایران و روسیه که آقای کاظم جلالی، 

سفیر ایران در روسیه در خصوص آن خبر داد و در ماخاچ‌قلعه امضا شده است، 

اقداماتی روبه‌جلو در مسیر پیشبرد کریدور شمال به جنوب محسوب می‌شوند. این 

مسیرها برای ما به‌شدت سودآور است، به‌ویژه اگر خط دریایی سریع‌تر فعال شود. 

مسیر دریایی چندین مزیت دارد. نخست اینکه معارض ندارد؛ یعنی در این کریدور 

تنها ایران و روسیه حضور دارند و کشور ثالثی مانند آذربایجان در میان نیست که 

مجبور شویم حتی یک ریال حق گمرکی به آذربایجانی‌ها پرداخت کنیم یا به دلیل 

اختلافاتی که پیش می‌آید آذربایجانی‌ها اختلال ایجاد کنند. دوم اینکه مسیر‌های 

زمینی )چه ریلی و چه جاده‌ای( در زمستان به‌شدت مستعد یخ‌زدگی هستند؛ اما 

در مسیر دریایی چنین مشکلی رخ نمی‌دهد. سوم اینکه هزینه جابه‌جایی کانتینری با 

یک کشتی میان دو کشور، بسیار کمتر از هزینه‌ای است که یک قطار برای جابه‌جایی 

 معادل حداقل سه قطار باری 
ً
همان حجم متحمل می‌شـــود. یک کشتی تقریبا

ظرفیت دارد. بنابراین، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و حجم جابه‌جایی افزایش می‌یابد. 

این خط میانی کریدور دریایی ما اگر فعال شـــود آورده‌اش برای ما بسیار بالاتر از 

خطوط ریلی و جاده‌ای خواهد بود. فکر می‌کنم تا یک ماه آینده دستورالعمل‌های 

 نهایی شود. بنابراین، این یک‌قدم 
ً
اجرایی آن اعم از بخش خصوصی و دولتی کاملا

 بر اساس معاهده‌ای است که با روسیه منعقد شده است. ما هنوز 
ً
روبه‌جلو و کاملا

نزدیک به ۱۰۰ تن کالا پشت خطوط گمرکی داریم که ۲۰ تن آن متعلق به روسیه 

است و به دلیل ایرادهای گمرکی از سمت ما که ناشی از به‌روز نبودن قوانین است، 

این مبادلات به‌کندی پیش می‌رود. به‌هرحال، اگر این دست‌انداز‌ها برطرف نشود 

روس‌ها می‌توانند کالا‌های خود را از مسیر‌های دیگر به سمت کشور‌های آسیایی 

حمل کنند. بااین‌حال با همه اتفاقاتی که در دولت در جریان است می‌توان گفت در 

زمینه اجرای کنسرسیوم دریایی و حوزه کریدوری یک گام روبه‌جلو برداشته شده است.

در حمل‌ونقل دریایی، مشـــکل شناور و مسائل بندری مطرح است. این 

مشکلات قرار است چگونه حل‌وفصل شوند؟ 

ما مشکل شناور داریم. کشتی‌های رورو )Ro-Ro( نداریم. این یک عیب بزرگ 

است و ساخت حداقل یک کشتی، ۹ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد. شرکت‌های روسی 

وجود دارند که اگر ما سراغ آن‌ها برویم، می‌توانند این قرارداد‌ها را اجرا کنند و کشتی‌ها 

را بسازند؛ اما مسئله این است که سرمایه‌گذاران ما به این سمت حرکت نکرده‌اند. 

اگر اشـــتباه نکنم پیش‌ازاین چند شرکت ایرانی برای سفارش کشتی‌های رورو به 

روسیه رفتند. آن زمان طرف روسی گفت ۱۲ ماه زمان می‌برد و طرف ایرانی گفت 

این مدت طولانی است و شدنی نیست. اما حالا می‌بینیم یک سال گذشته و اگر 

آن زمان سفارش می‌دادیم، اکنون کشتی‌ها را در اختیار داشتیم و می‌توانستیم حجم 

تجارت دریایی را ارتقا دهیم.  نکته بعدی این است که طرف روسی دو بندر دارد – 

ماخاچ‌قلعه و دیگری آستاراخان - و طرف ایرانی سه بندر نوشهر، انزلی و امیرآباد. 

مشکل در بنادر ما نیست. مشکل در ایران، پس از تخلیه بار است. یعنی مسیر‌هایی 

که باید بار‌ها را از بنادر خارج کنند و به جاده‌های اصلی و شاهراه‌ها برسانند. ما در 

این مسیر‌ها مشکل داریم؛ اما روس‌ها در این مرحله جلوتر از ما هستند. 

بیشترین حجم تجارت ما با روسیه از چه مسیری محقق می‌شود؟ 

 پیشرفته‌ترین، 
ً
میان مسیر‌های غربی، میانی و شرقی کریدور شمال-جنوب، فعلا

همین مسیر دریایی است. نصف میزان تجارت ما را مسیر دریایی پوشش می‌دهد. 

در حوزه حمل‌ونقل دریایی مشکلات به‌گونه‌ای نیست که نتوان آن را حل کرد؛ زیرا 

برخلاف دیگر مسیر‌ها که کشور‌های ثالث در میان هستند، در مسیر دریایی تنها 

ایران و روســـیه حضور دارند. بنابراین، می‌توانیم مشکلات را بسیار سریع‌تر حل 

 در ارمنستان قرار است یک کشور ثالث یعنی 
ً
کنیم. در مقابل، در مسیر غربی مثلا

آمریکا جاده‌سازی کند. همچنین در مسیر ریلی، ما باید از آذربایجان عبور کنیم. 

در مسیر جاده‌ای هم بار‌ها دیدیم که آذربایجانی‌ها به دلایل مختلف مرز را بستند 

و مسیر مرزی ما با روسیه با مشکل مواجه شد. حتی در مسیر قاپان که وارد مرز 

آذربایجان می‌شدیم - مسیر ۱۲ کیلومتری با عوارض گمرکی بسیار بالا - شرایط 

را برای رانندگان ما بسیار سخت کرده بودند. آن‌ها همچنین می‌توانند با تغییر قوانین 

این مسیر را دچار اخلال کنند؛ اما در مسیر دریایی، چنین مشکلاتی نداریم. حتی 

در مسیر کریدور شرقی که از سه کشور عبور می‌کند تا به ایران برسد، هر کشوری 

می‌تواند بر اساس شرایط خود قوانینی وضع کند. قرارداد‌هایی که بسته می‌شود، 

ممکن است در آینده با حضور آمریکا در آسیای مرکزی برای ما مشکل‌ساز شود؛ 

 میان بنادر ایران و روسیه رخ می‌دهد و کشور 
ً
اما در کریدور میانی، مبادله مستقیما

واسطی وجود ندارد. بنابراین، برطرف‌کردن موانع بسیار آسان‌تر است. 

مزیت حمل‌ونقل ریلی با روسیه برای ما چیست؟ با وجود مزایای مسیر دریایی 

 فعال شده چگونه قابل‌توجیه است؟ 
ً
مسیر ریلی که جدیدا

کریدور شمال-جنوب با سقف تعهد ۳۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است؛ اما 

 تنها از مسیر دریایی محقق نمی‌شود. اگر اشتباه نکنم، ۸ میلیارد دلار آن 
ً
این رقم الزاما

از کریدور دریایی تأمین خواهد شد. در بهترین حالت ظرفیت کل کریدور دریایی 

ما بیش از ۱۰ میلیارد دلار نیست. برای همین سقف پیش‌بینی‌شده برای جابه‌جایی 

کالا در کریدور شمال-جنوب، نیازمند هر سه مسیر ریلی، جاده‌ای و دریایی است. 

با یکی از آن‌ها به‌تنهایی به سقف ایدئال نمی‌رسیم. باید همه در کنار هم باشند. 

مســـیر ریلی که وزیر راه اعلام کرد، اولین‌بار از مسیر قزاقستان و ترکمنستان قطار 

باری به ایران وارد شده و پیش‌تر اتفاق نیفتاده بود. این بندر برای اولین‌بار میزبان 

چنین قطاری است. مزیت این مسیر این است که باید روی آن کار شود تا حداقل 

مسیر لاجورد که آنکارا برای دورزدن ایران از مسیر پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، 

دریای خزر و آذربایجان طراحی کرده و درنهایت به ترکیه منتهی می‌شود، خنثی 

شود. باید هرچه سریع‌تر روی بخش شرقی این کریدور فعالیت کنیم. می‌توانیم 

مزایای کریدور لاجورد را کاهش دهیم و حتی از ظرفیت‌های افغانستان نیز بهره 

ببریم. بنابراین، آن کریدور نیز مهم است؛ اما ظرفیت آن به‌گونه‌ای نیست که تمام 

نیاز‌های ما و روسیه را برآورده کند. برای همین هر سه مسیر باید هم‌زمان پیش بروند. 

 مهم‌ترین دســـتور‌های کار ما برای پیشبرد کریدور شمال-جنوب را چه 

مواردی می‌دانید؟ 

دو ســال و نیم اســت که ۷۰ کیلومتر جاده در منطقه ســیونیک ارمنســتان توســط 

ــیر  ــن مس ــریع‌تر ای ــه س ــت. هرچ ــاخت اس ــی در دست‌س ــرکت‌های ایران ش

فعــال شــود، مشــکلات گمرکــی برطــرف گــردد و تســهیلات بیشــتری بــرای 

شــرکت‌های ایرانــی در ارمنســتان فراهــم شــود، مســیر زمینــی از ارمنســتان بــه 

روســیه آورده‌هــای بســیاری خواهــد داشــت. در این ســه بخش دریایــی، ریلی و 

 قابل‌اتکا 
ً
زمینــی، اکنــون تنهــا بخــش زمینــی مشــکل دارد و مســیر فعلی اصــا

نیســت. مســیر ارمنســتان قابلیــت حرکــت روبه‌جلــو دارد؛ امــا وضعیــت فعلی 

 قابل حســاب نیســت. 
ً
بــه لحــاظ اقتصــادی اصــا

راه‌اندازی مســـیر ریلی ایران به روسیه از طریق ترکمنستان و قزاقستان چه 

پیام‌هایی در حوزه مبارزه با تحریم‌های اقتصادی دارد؟ 

اولیــن بــاری کــه جابه‌جایــی انجــام شــد و بــرای مــا آورده داشــت، از همیــن 

مســیر شــرقی بــود. ایــن مســیر پیــش از فعال‌شــدن بنــدر خشــک از طریــق 

ــد  ــا درآم ــرای م ــش ب ــال پی ــک س ــده و از ی ــال ش ــری فع ــل کانتین حمل‌ونق

داشــته اســت هرچنــد آنچنــان زیــاد نبــوده؛ امــا همیــن کــه فعــال شــده، یــک 

گام روبه‌جلــو بــوده و بــرای مــا به‌ویــژه در شــرایطی کــه ترامــپ برنامــه‌اش ایــن 

اســت در کشــور‌های آســیای مرکــزی حضــور پیــدا کنــد تــا فشــار بــر ایــران و 

روســیه را افزایش دهد، بســیار مهم اســت. مســیر زمینی شــرقی با دیپلماســی 

بهتــر می‌توانــد بــه نزدیکی چهار کشــور ایران، روســیه، قزاقســتان و ترکمنســتان 

در مســیر منجــر شــود. اگــر قوانیــن گمرکی برطرف شــود و فعالیت‌ها گســترش 

یابــد ایــن مســیر می‌توانــد بــرای دورزدن تحریم‌هــا از ســمت شــرق و آســیای 

ــا وجــود اجرایی‌شــدن قــرارداد ایــران و  ــه آینــده روشــنی داشــته باشــد. ب میان

ــور  ــط دو کش ــه 90 در رواب ــه در ده ــه ک ــای غرب‌گرایان ــوز نگاه‌ه ــیه هن روس

خلــل ایجــاد کــرده بــود، می‌خواهنــد مانــع بــه ســرانجام رســیدن بســیاری از 

ــریع‌تر وارد  ــه س ــت هرچ ــت دول ــر اس ــوند. بهت ــا ش ــائل و موافقت‌نامه‌ه مس

عمــل شــود و فرصت‌هــا را از دســت ندهــد. 

یک نظرسـنجی جدید در رژیم صهیونیسـتی نشـان می‌دهد اکثریت ساکنان 

ایـن رژیـم معتقدنـد آمریـکا تأثیرگـذار اصلـی در تصمیمـات امنیتـی در 

سـرزمین‌های اشـغالی بوده و کابینه صهیونیست‌ها در جایگاه دوم قرار دارد.

بـه گـزارش ایرنـا، به نقل از موسسـه دموکراسـی اسـرائیل، شـرکت‌کنندگان 

در ایـن نظرسـنجی بـه ایـن سـوال پاسـخ داده‌انـد کـه »چه کسـی بیشـترین 

نفـوذ بـر شـکل‌دهی سیاسـت امنیتـی اسـرائیل را دارد؟«

۴۴ درصـد از شـرکت‌کنندگان آمریـکا را تأثیرگذارتریـن عامـل معرفـی 

کـرده و تنهـا ۲۳ درصـد از پاسـخ‌دهندگان کابینـه را بـه عنـوان عامل اصلی 

معرفـی کرده‌انـد.

تفسـیر ایـن نظرسـنجی ایـن معنـا را می‌دهـد کـه در میـان سـاکنان رژیـم 

صهیونیسـتی، کسـانی کـه بـر ایـن باورنـد واشـنگتن در تل‌آویـو حاکمیـت 

دارد، دو برابـر کسـانی‌ اسـت کـه دولـت را دارای حاکمیـت می‌داننـد؛ 

ادراک اکثریـت حکایـت از حرکـت رژیـم صهیونیسـتی بـه سـمت تحـت 

الحمایه‌شـدن توسـط آمریکاسـت.

این یافته و به‌ویژه اصل تحقیق صورت‌گرفته در این خصوص دریچه جدیدی 

نسبت به وضعیت بغرنج موجودیت رژیم صهیونیستی می‌گشاید.

   نکات

درخصـوص پایـان موجودیـت رژیـم صهیونیسـتی از مسـیر از دسـت رفتن 

حاکمیـت مسـتقل نکاتی وجـود دارد.

یهودیان در سـال‌های منتهی به جنگ‌های جهانی و مهاجرت  عظیم به فلسـطین، در تعداد قابل‌توجهی از کشـورهای غربی 1

فاقـد مشـکل بودنـد. اگـر در امپراتوری روسـیه، لهسـتان و آلمـان آزارهایی 

سـازمان یافتـه و خون‌بـار در مقیـاس جمعیتـی علیـه یهودیـان بـه وقـوع 

می‌پیوسـت، در اروپای غربی از انگلیس تا فرانسـه و اسـپانیا و ایتالیا خبری 

از چنین اتفاقاتی نبود.

همچنیـن در تمـام سـه قـاره جدیـد شـامل آمریـکای شـمالی، جنوبـی و 

اقیانوسـیه فضـا بـرای یهودیـان مسـاعد بـود؛ آن‌هـا بـه صـورت انبـوه به دو 

کشـور آمریـکا و آرژانتیـن می‌رفتنـد.

کانـون بحـران، بخشـی از جمعیت کمترتوسـعه‌یافته یهودی در شـرق اروپا 

بـود کـه بـا خـروج اقشـار قدرتمنـد از آن به سـمت دیگر مناطـق، ناتوان‌تر و 

رادیکال‌تـر شـد. ایـن گروه تحت فشـار قرار داشـت و بـا هدایت بخش‌های 

رهاشـده و قدرتمنـد خـود کـه در غـرب اروپا سـاکن شـده بودنـد، وارد فاز 

ملی‌گرایی شـد.

در نتیجه با مهاجرت به فلسطین و اشغال این سرزمین، تشکیل رژیم 

صهیونیستی پایه‌گذاری شد. فشارهای اروپای شرقی، ملی‌گرایی یهودی را 

تشدید و با هدایت آنها به فلسطین، یک موجودیت خلق شد. این ملی‌گرایی با 

تاسیس رژیم صهیونیستی، سرنوشت مشترک ساکنان آن، محاصره در محیطی 

متخاصم، جنگ‌های متعدد و جمعیت فلسطینی باقی‌مانده، تشدید شد.

همچنین حیاتی و فوری بودن امور به دلیل ضعف جمعیتی و جغرافیایی باعث 

شد خودسری در قالب تصمیمات فوری و سنگین دولتی متجلی شود؛ حملات 

به کشورهای مختلف و رقم زدن جنایت‌ها حکایت از این خودسری نسبت 

به رویه‌های بین‌المللی داشت. جمع بین ملی‌گرایی شدید و خاص‌گرایی در 

اتخاذ تصمیمات دولتی که همان خودسری تل‌آویو بود، باعث شد علی‌رغم 

ارتباطات با غرب، رژیم صهیونیستی به سمت استقلال حرکت کند.

ملی‌گرایـی شـدید و فزاینـده بـه همـراه خاص‌گرایـی دولـت در اتخـاذ 

تصمیمـات دو بـال رشـد تمایالت اسـتقلال‌طلبانه صهیونیسـت‌ها بودند. 

ایـن دو بـال همچنـان وجـود دارنـد و جالـب آنکـه درحـال رشـد هسـتند.

احسـاس همگرایـی و تهدیـد درپـی خطـرات موجـود پس از جنـگ طوفان 

الاقصـی ملی‌گرایـی صهیونیسـت‌ها را افزایـش داده کـه یـک نشـانه آن بـالا 

رفتـن تـاب‌آوری صهیونیسـت‌ها در جنـگ بـود؛ درحالی‌کـه پیـش از ایـن 

تلقـی می‌شـد جامعـه رژیـم در برابر یک جنگ طولانی تـاب نخواهد آورد.

در حـوزه خاص‌گرایـی در اتخاذ تصمیمات، رقم زدن جنایت‌های بی‌سـابقه 

در غـزه و حملـه بـه کشـورهای منطقـه از ایـران گرفته تا قطر، نشـان‌ می‌دهد 

این مسـئله نیز در رژیم صهیونیسـتی رشـد کرده است.

در شـرایطی که این دو شـاخص رشـد کرده‌اند و جامعه رژیم شـاهد تقویت 

تمایلات اسـتقلال‌طلبانه اسـت، درسـت در همین مقطع، اسـتقلال رژیم 

صهیونیسـتی در برابر آمریکا دچار فرسـایش شـده است.

ایـن پدیـده حکایـت از بـروز خطـری جـدی در روندهـای مرتبـط بـا رژیم 

صهیونیسـتی دارد. در وضعیتی که صهیونیسـت‌ها اسـتقلال بیشـتری طلب 

می‌کننـد، درحـال از دسـت دادن اسـتقلال خـود در برابـر آمریکا هسـتند.

نفتالـی بنـت نخسـت‌وزیر سـابق رژیـم صهیونیسـتی در یک  نامـه هشـداردهنده بـا عنـوان »نامـه نخسـت وزیـر بنـت بـه 2

اکثریت صهیونیسـت‌های خاموش« که در سـال ۲۰۲۲ و در سـالگرد ۷۵ 

سـالگی رژیم صهیونیسـتی خطاب به صهیونیسـت‌ها منتشـر کرد، نوشـته 

بـود »در طـول تاریـخ، یهودیـان دو بار در این سـرزمین صاحب یک کشـور 

مسـتقل و یکپارچـه بودنـد. اولیـن بـار بـه مـدت ۸۰ سـال یـک حکومـت 

یهـودی وجـود داشـت و سـپس بـه دلیـل درگیری‌هـای داخلی تجزیه شـد. 

بـار دوم، حکومـت یهودیـان حدود ۷۷ سـال وجود داشـت و سـپس به دلیل 

درگیری‌های داخلی، حاکمیت آن توسط رومیان از بین رفت.«

او تجزیـه حکومـت یهودی، بـا وجود تداوم در قالب دو حکومت کوچک‌تر 

و همچنیـن تحت‌الحمایـه قـرار گرفتـن توسـط یـک قـدرت خارجـی را بـا 

اتمـام زمـان ایـن حکومت‌ها، یکسـان اعالم کرد.

یکپارچگی قوم یهود آن هم در محیط کوچک سرزمین فلسطین و حاکمیت 

مستقل دو عنصر در موجودیت دولت‌های یهودی در طول تاریخ بوده‌اند؛ از 

این رو گرچه عمر نمونه‌های تاریخی دولت یهود در منابع این قوم در نهایت 

از صدسال فراتر رفته و به چند صد سال نیز می‌رسند، اما عملا بر اساس 

محاسبات سیاسی، هیچ دولتی یهودی بیشتر از ۸۰ سال عمر نکرده است؛ 

بر همین مبنا »نفرین دهه هشتم« در خصوص حکومت‌های قوم یهود وجود 

داشته و امروز محل توجه و نگرانی صهیونیست‌هاست زیرا رژیم صهیونیستی 

در هشتمین دهه عمر خود قرار دارد.

صهیونیسـت‌ها پیـش از جنـگ طوفـان الاقصی در سـایه اختلافات داخلی 

احتمـال می‌دادنـد بـار دیگـر ایـن جنـگ داخلـی و تجزیه خواهد بـود که به 

عمـر یـک حکومـت یهـودی دیگر پایـان می‌دهد؛ اما این جنگ باعث شـد 

تـا یـک تهدیـد دیگـر جلوه‌گر شـود و آن از بین رفتن اسـتقلال این حکومت 

توسـط یک قدرت خارجی اسـت.

هیـچ قـدرت خارجـی در زمان موجودیت رژیم صهیونیسـتی  به صورت یگانی و با آزادی عمل در فلسـطین اشـغالی نیروی 3

نظامی ‌مسـتقر نکرده اسـت. در سـال‌های منتهی به اعلام موجودیت رژیم 

صهیونیسـتی و علی‌رغـم حمایـت دولـت انگلیس از تشـکیل آن، گروه‌های 

شـبه‌نظامی ‌صهیونیسـت بـا عملیات‌هـای پی‌درپی ارکان نظامی ‌و سیاسـی 

انگلیـس را در فلسـطین اشـغالی هـدف قـرار گرفتنـد تـا پس از خـروج این 

کشور، به حاکمیت در سرزمین‌های اشغالی دست یابند.

در دهه هشتم عمر رژیم صهیونیستی و در پیامد تضعیف تل‌آویو در جریان 

جنگ طوفان الاقصی اما آمریکا برای نخستین بار قصد دارد یگان‌های نظامی‌ 

خود را در فلسطین اشغالی مستقر کند. افسران آمریکایی با استقرار در پایگاه 

صفد، مقر ارتش رژیم صهیونیستی در شمال بر اقدامات تل‌آویو در لبنان و 

سوریه نظارت می‌کنند و این اولین اقدام به حساب می‌آید.

در دومیـن اقـدام، آمریـکا یگانـی نظامی ‌در پایگاه کریـات گات در نزدیکی 

غزه و درون رژیم صهیونیسـتی تاسـیس کرد. واشـنگتن ادعا دارد تعداد این 

نیروهـا بـه ۲۰۰ نفـر می‌رسـند؛ امـا رویـه واشـنگتن در اعلام اعـداد کمتر 

و همچنیـن عـدم شـمارش خدمات‌دهنـدگان نظامـی ‌خصوصـی کـه برای 

حفاظـت و اسـکورت در تمـام پایگاه‌هـای ارتـش آمریـکا حضـور دارنـد، 

نشـان می‌دهـد تعـداد حاضـران در ایـن پایگاه بـه هزاران نفر خواهد رسـید.

هم‌زمـان به‌عنـوان سـومین اقـدام، خبرهایی در خصوص قصـد آمریکا برای 

تاسـیس یـک پایـگاه نظامـی ‌در نزدیکـی غزه برای اسـتقرار ۱۰ هـزار نظامی 

‌منتشـر شـده اسـت. آمریکایی‌ها می‌گویند در این پایگاه نظامیان آمریکایی 

مسـتقر نخواهنـد شـد بلکـه توسـط نظامیـان بین‌المللـی کـه بـرای نظارت 

بـر آتش‌بـس و حفـظ امنیـت غزه بـه منطقه می‌آیند، اسـتفاده می‌شـود.

واشـنگتن گام‌هـا را فراتـر گذاشـته و قصـد دارد در داخـل خـاک رژیـم 

صهیونیسـتی نیروهـای نظامـی‌ متحـدان خـود را نیـز مسـتقر کنـد.

تشکیل کنسرسیوم حمل‌ونقل دریایی ایران و روسیه و هم‌زمان عبور نخستین قطار روسیه از ایران، کریدور شمال به جنوب را در دسترس‌تر کرد

زنگ‌ زورآزمایی کریدورها
 مهدی سیف‌تبریزی: توسعۀ مسیرهای اتصال به روسیه امکان اختلال حمل‌ونقلی توسط کشورهای بین‌راهی را کاهش می‌دهد

یک افکارسنجی مهم می‌گوید بیشتر صهیونیست‌ها معتقدند حاکمیت آن‌ها وابسته به آمریکاست

زلزلۀ نظرسنجی‌ها
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شاهدی از دوزخ انسان‌کشی* )بخش 4(

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

ادامه از صفحه یک
اجساد تکه‌پاره شد. خانه‌ها ویران شد. نور در اینجا به معنی مرگ است. نور یعنی شعله 

توپ‌های لعنتی‌شان؛ همان نوری که آرزوها و رؤیاهای ما را نابود می‌کند. زندگی ما را 

پایان می‌دهد. ما وارد همان کلاسی شدیم که از اول بادقت انتخاب کرده بودیم. کلاس 

در طبقه همکف در ضلع شمالی مدرسه بود. در صورت بمباران یا اصابت گلوله‌های 

توپ احتمال زنده‌ماندن در این کلاس نسبت به کلاس‌های طبقه‌های بالا بیشتر بود. 

 مراعات می‌شد. در هر 
ً
بله، این نظر ما بود. نکته‌ای که در محاســـبه ما در غزه کاملا

گامی که برمی‌داریم بایست درباره مرگ بیندیشیم و آن را در محاسبه‌مان لحاظ کنیم. 

مرگ در اینجا در همه‌جا، در هر زمان و در هر چیزی حضور دارد. آیا می‌دانی ما در آن 

شب چگونه خوابیدیم؟! تمام دارایی ما دو پتو بود. این پتوها بستر 20 کودک بود. برای 

پدربزرگ و مادربزرگم در یکی از کلاس‌ها پرده پیدا کردیم. بستر و رواندازشان همان 

پرده‌ها بود؛ اما بقیه، پدرم، مادرم، عموهایم و همسران آن‌ها چیزی به‌عنوان زیرانداز 

نداشتند. پوشش آنان سرما و هراس و نگرانی بود. من نسبت به دیگران اقبال بلندتری 

داشتم. من زیرانداز داشتم. زیرانداز من کف‌پوشی بود که در خودرو، پدربزرگم زیر پا و 

آن را در کف انداخته بود. رواندازم صفحه چرمی نازکی بود که بر آن قصیده مشهوری را 

نوشته بودند. قصیده: »سنعود الی یافا« ما به‌زودی به یافا باز می‌گردیم. سراینده قصیده 

شاعر فلسطینی بسیار مشهوری بود. بی‌آنکه به فلسطین باز گردد در غربت جان سپرد.1 

ترسی در درونم بیدار شد. مبادا سرنوشت من هم مانند همان شاعر شود؟ این قصیده 

را در سال ۱۹۴۸ سروده است؛ اما مصیبت‌های ما تا به امروز همچنان ادامه داشته و 

دارد. نظام فکری و روش درنده خویی آن‌ها نیز همان است که بود. به غیر از آدم‌کشی 

و اخراج فلسطینی‌ها از خانه‌شان و مصادره دارایی‌های فلسطینی‌ها به چیز دیگری باور 

ندارند. می‌ترسم بنویسم: »ای بیت حانون! من روزی دو باره باز می‌گردم.« هراس دارم 

که ننویسم. می‌ترسم پیش از آنکه زندگی کنم کشته شوم… آن شب نخستین شبی بود 

که خرد و خراب، ناتوان با ضعف بســـیار بیدار مانده بودم. در آن شب نتوانستیم برای 

کودکانمان پوششی فراهم کنیم.  نخستین شبی بود که در منطقه دره جنوب غزه به سر 

بردیم.2 نخستین شب از زنجیره آوارگی‌مان بود. صبح روز دوم تهدیدها شدت گرفت. 

آوارگی و اخراج از زندگی شـــدت یافت. تعداد کسانی که از شمال به سمت جنوب 

می‌رفتند افزایش یافت. مردم؛ مانند فوج گنجشکان به مدرسه می‌آمدند. گنجشکان 

بی‌گناهی که در جست‌وجوی پناهی بودند. از برابر گلوله‌های مرگ‌زا می‌گریختند. 

گنجشکانی که از هراس کلاغ‌های نابودکننده می‌گریختند. 

پی‌نوشت:

* کتاب »شهادة من جحیم الابادة«، »شاهدی از دوزخ انسان‌کشی« نوشته وسام سعید 

 به نگارش درآمده و قرار است ترجمه 
ً
روایتی استثنایی از مقاومت در غزه است که اخیرا

آن به قلم سیدعطاءالله مهاجرانی هر هفته در شماره پنجشنبه‌های روزنامه »فرهیختگان« 

در همین ستون منتشر شود.

1- توضیح مترجم: شاعر این شعر درخشان هارون هاشم رشید است. هارون رشید 

در سال ۱۹۲۷ در محله زیتون در شهر غزه متولد شد. در سال ۲۰۲۰ در کانادا در ۹۳ 

سالگی در غربت در گذشت. او بیش از هر شاعری درباره »بازگشت به فلسطین« شعر 

سرود. برخی او را شاعر بازگشت و اردوگاه )حق العوده و المخیم( لقب دادند. شعر 

« سروده او را فیروز ملکه آواز جهان عرب خوانده است. 
ْ
»سنرجع یوما

2- جنوب وادی غزه، وقتی ارتش اشـــغالگر در روز شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد 

ســـاکنان شمال غزه بایست به سمت جنوب بروند. سازمان ملل این اقدام را جنایت 

علیه انسانیت نامید. 

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل


